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تاثیر جهانى مکتب مصدق
او گفت که ما در ســنگر جنــگ و مبارزه، از 
مصدق الهام گرفته و بر دشــمن پیروز شــدیم. 
همان گونه که جمــال عبدالناصر نیز اعلام کرد، 
از تاثیر حرکت مصدق در ملى کردن صنعت نفت 
ایران درس آموخته است. ملى کردن کانال سوئز 
و مبارزه با انگلیســى ها، همسو و در ادامه نهضت 

ملى کردن نفت توسط ایرانیان شکل گرفت. 
 سیاست موازنه منفى مصدق که بر استقلال 
و آزادى از دو قــدرت انگلیــس و شــوروى پاى 
مى فشــرد، الگویى براى کشورهاى عضو جنبش 
عدم تعهد شد. مارشــال تیتو، شکل گیرى گروه 
کشــورهاى موسوم به کشــورهاى غیرمتعهد را 
برگرفته از تز دکتر محمد مصدق دانســته است.  
مبارزه مدنى، قانونى، مسالمت جویانه، صلح آمیز و 
مبتنى بر شیوه هاى دموکراتیک و مردمى توسط 
مصدق و ایســتادگى و مقاومــت در راه آزادى و 
اســتقلال کشــور بود که از مصدق الگویى براى 
فعالان سیاسى در داخل و خارج کشور به وجود 
آورده اســت؛ الگویى براى ایرانیــان، الگویى از 
وطن دوســتى و قانون گرایى، الگویى که با فرض 
وطن دوســتى و مقابله با استیلاى خارجى، افکار 
و گرایشات متفاوت، اقوام و مذاهب و اقلیت هاى 
گوناگــون ایرانــى، زیــر چتــر آن و در فضایى 
مردم ســالارانه، امکان مشارکت در رشد و تعالى 
ایــران را خواهند یافت.  مصدق سیاســتمدارى 
اخلاق مدار و به معناى واقعى کلمه دموکرات بود. 
او به ضرورت هاى حکومت مشروطه و به تحدید 

قدرت سلطنت معتقد و پایبند بود.
او اولین سیاســتمدار ایرانى اســت که اعلام 
کرد: «در جراید آنچه راجع به شــخص اینجانب 
نگاشــته مى شود، هرچه نوشــته باشند، و هرکه 
نوشــته باشــد به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و 

تعرض قرارگیرد..» 
ماندلا بزرگ و ســتودنى اســت و نوشــتن و 
گفتن از او همواره درس آمــوز، اما ماندلا را باید 
پیرو گاندى و مصدق دانســت اما مصدق، حتى 
پیرو گاندى نبود. در درستى و عظمت راه گاندى 
تردیدى نیســت، اما نباید فراموش کنیم که قبل 
از گاندى، مصــدق مصدق بود. مســاله مصدق 
پیشــرفت، دموکراسى و آزادى و حاکمیت قانون 
بود. ماندلا با مصــدق، فاصله اى زیاد دارد. چه از 
نظر طرح مضامین و مفهوم سازى هاى مصدق در 
حاکمیت استبدادزده و جامعه هیجان زده ایرانى 
و چــه از نظر تقدم زمانى. کــه گفته اند: «الفضل 
لمتقدم». اینکه بیش از 60سال قبل و در جامعه 
اســتبدادزده ایران نخســت وزیرش بگوید: «اگر 
کســى به من توهین کرد، مجاز به برخورد با او 
نیستید»، حرف کوچکى نیست. جغرافیاى کلام 

و زمانِ گفتِ حقیقت، مهم و قابل توجه است. 
 امروزه بــه برکت اینترنت و عصر ارتباطات و 
امواج معجزه گر آن، نشــر افکار در جهان سرعت 
یافته و فراگیر شــده و صداى هرکسى حتى تک 
و تنها شنیده مى شود و رسانه از انحصار دولت ها 
خارج شــده اســت. اما زمان مصدق، حاکمیت 
بر رســانه تا حد زیادى در انحصــار قدرت هاى 
ســلطه گر شــرق و غرب بود. افزون بر آن، با به 
بن بست رسیدن نظام هاى تک گویانه و فروپاشى 
بلوك شرق و پایان عصر انقلاب هاى ستیزه جویانه 
و مسلحانه و رواج و همگانى شدن گفتمان مدارا 
و تساهل و نفى خشــونت سخن از صلح و مدارا 
آسان شــده اســت. مصدق برخلاف ماندلا و با 
مقاومتى کم نظیر، همیشه روشى اصلاح طلبانه و 

مداراجویانه داشته است. 
مصدق پیشــرفت و آزادى مــردم ایران را در 
نفى سلطه خارجى و استبداد داخلى مى دانست. 
در مدل دموکراســى مصدق، همه جــا دارند؛ از 
نظر او شــرط دســتیابى به پیشــرفت، آزادى و 
استقلال اســت. براى رسیدن به این هدف، پس 
از وطن دوســتى و حفظ منافع ایران، باید با هر 
عقیده و مســلک و آیینى که داریم در یک صف 
قرار گیریم و جنبش نوینى را آغاز کنیم. برشــت 
در نمایشنامه «زندگى گالیله» هنگامى که آندره 
آ، شــاگردِ ســقراط مى گوید «بدبخت ملتى که 
قهرمان ندارد» ســقراط پاسخ مى دهد، «بدبخت 
ملتى که به قهرمان نیــاز دارد.» از مصدق نباید 
بت، قدیس یــا قهرمانى غیرقابل نقد ســاخت. 
واقعیت هاى گذشــته را باید تحلیــل کرد، باید 
تجدیدنظــر کرد، مصدق را باید بازخوانى کرد، او 
را دوباره باید شــناخت. جایگاه همگان محفوظ، 
اما چه کســى مى تواند مصدق را نبیند و به تاثیر 

دیدگاه او در ایران و جهان نیندیشد.
 در دادگاه لاهــه و در هنــگام آغاز جلســه، 
مصدق بــه عمد بــر صندلى نماینــده انگلیس 
نشســت. رییس دادگاه گفت: شما جاى نماینده 
انگلیس نشســته اید، جاى شما آنجاست. مصدق 
که تاکنون ســاکت بود به صــدا در آمد و گفت: 
«شما فکر مى کنید نمى دانم صندلى ما کجاست 
و صندلى نماینده هیات انگلیس کدام اســت؟ نه 
جناب رییس، خوب مى دانیم جایمان کجاســت. 
اما علت اینکه چند دقیقه روى صندلى دوستان 
نشســتم به خاطر این بود که دوســتان بدانند 
برجاى دیگران نشستن یعنى چه؟ سال هاى سال 
است دولت انگلیس در ســرزمین ما خیمه  زده 
و کم کم یادشــان رفته که جایشان اینجا نیست 
و ایران ســرزمین آبا و اجدادى ماست.» صندلى 
دکترمحمد مصدق به یــاد او، تاکنون با احترام 

نگهدارى مى شود.

ادامه از صفحه اول

ســرمقاله: «اوباما و مدیریت لابى هاى ضد ایرانى» 
پیروز مجتهد زاده

بایــد توجه داشــت که رهبــران آمریــکا به خصوص 
رییس جمهورى و وزیر امور خارجه این کشــور ناچارند در 
شرایطى که گروه هاى فشار در فضاى سیاسى این کشور از 
همه توان خود براى به بن بست کشاندن مذاکرات هسته اى 
اســتفاده مى کنند، براى راضى کردن و دلخوش ســاختن 
مقامات اسراییل و لابى هاى یهود اظهاراتى را بر زبان آورند 
تا جلوى حملات و تندروى هاى این جریان ها را بگیرد. ولى 
در واکنش به این فضا شــاهدیم که در ایران برخى گروه ها 
به دلیل عدم آشــنایى با موازنه شکننده سیاسى در آمریکا 
در ســطوح تصمیم گیرى این کشور، این حرف ها را جدى 
گرفته و دســت به اقداماتى مى زنند که در وضعیت موجود 
نه تنها به سود ما نخواهد بود بلکه مى تواند از کارشکنى هاى 

لابى یهود بیشتر باشد. 

یادداشت: «راهکار بدیل افراطیون چیست؟»
جلال خوش چهره

مخالفــان یا منتقــدان مذاکرات هســته اى در حالى 
مذاکره کنندگان را شماتت مى کنند که هیچ بدیل روشنى 
را در قبــال آن ارایه نمى دهند... به ســخره گرفتن قواعدى 
که - خوب یا بد - در چارچوب روابط بین الملل به رسمیت 
شناخته شده است و بى پروایى در تظاهر به ماجراجویى هایى 
که هیچ پیامد معجزه آسایى را براى کشور به همراه نداشت، 
وضعى را پدید آورد که اکنون مذاکره کنندگان ایرانى براى 
اصلاح آن باید ســخت ترین چانه زنى  را به عمل آورند. بد تر 
آنکه رویکرد افراطى در دیپلماســى بدون هرگونه تدبیر در 
داخل انجام شد. بروز فساد هاى اقتصادى، فلج شدن سیستم 
بروکراسى و فقدان برنامه براى اداره کشور تنها سرخوردگى 
مردم را از سیاست هایى پدید آورد که حتى متحدان سابق 
افراطیون هم از این رفتار ناامید شدند... سوال این است که 
راه حل بدیل منتقدان کدام است و بر چه منابع مستحکمى 
استوار خواهد بود؟ خوب است منتقدان به روشنى و فارغ از 

شعارگویى و فرافکنى هاى معمول به آن پاسخ دهند. 

سرمقاله: «نقشه راه  جنگ نیابتى دشمن»؛ محمد ایمانى
نوع مســوولان ما در دســتگاه هاى مختلف- و از جمله 
دولتمردان- نمى تواننــد در قبال نقد و انتقاد، نازك نارنجى 
باشند و گارد بگیرند... آنچه به حق ناپذیرى و نشنیدن نقد ها، 
ابعاد مخرب ترى مى بخشد، قرار گرفتن در موضع اتهام و ایجاد 
بى اعتمادى نزد مردم متدین و نهادهاى حاکمیتى اســت. 
«منافقین» در اینجا نیز تاثیرات مهمى دارند... اکنون به وضوح 
مى توان دید که برخى تحرکات سازمان یافته در وزارت علوم و 
وزارت ارشاد براى احیاى پایگاه هاى فعالیت جریان هاى معاند 
با اصل انقلاب اســلامى و جمهورى اســلامى در حال انجام 
اســت و از دیگر سو وزارت کشور و اطلاعات تحت فشارند تا 
دیدبانى و نظارت قانونى خود را تعطیل کنند. آنچه در حوزه 
برخى فعالیت هاى رســانه اى، هنرى، سینمایى، حزبى، شبه 
صنفى و دانشــگاه ها در حال انجام اســت- که نمونه آن در 
هتاکى دو روزنامه بهار و آسمان مشاهده شد- طبیعتا موجب 
ایجاد بى اعتمادى و بدگمانى به دولت مى شــود و حاشیه ها 
و سیاســت بازى ها را به جاى خدمتگزارى مردم و پیگیرى 
آرمان هاى اصلى انقلاب غالب مى کند... سزاوار است دولت و 
رییس جمهور محترم، براى مصون ماندن از این آسیب بزرگ، 
نگاهى نو به دو قطبى گمراه کننده موافق- مخالف (منتقد) 
داشته باشند. دولت محترم، خط مقدم دفاع از نظام و انقلاب 

است و این خط مقدم باید از نفوذ و آسیب مصون بماند. 

یادداشت: «اصرار براى خالى نشان دادن جایى که
پر شده است»؛ هادى عسگرى

در میان خبرهاى گرانى آب، برق، بنزین و دیگر مایحتاج 
مردم که جدید ترین ارمغان دولت در شــب عید به شمار 
مــى رود، خبرهاى ضد و نقیض درباره بازگشــایى انجمن 
صنفى روزنامه نــگاران و مانور هاى خبرى روى آن به عنوان 
یکى از مهم تریــن دغدغه هاى دولت و تــلاش براى مهم 
جلوه دادن بازگشایى انجمن صنفى روزنامه نگاران، کاملا به 
چشم مى آید. بازگشایى انجمنى که سال هاست بنا به دلایل 
قانونى بسته شده است و در طول همه این سال ها هیچ گاه 
روزنامه نگاران ایرانى خلأ نبودن این انجمن را حس نکرده اند. 
همان طور که در زمان حیات آن نیز بسیارى از خبرنگار ها 
و روزنامه نگار هــا بــدون عضویت در انجمــن به فعالیت 
مى پرداختند. هم اکنون نهاد هاى جایگزینى براى ساماندهى 
امور صنفى روزنامه نگاران فعال هستند و بسیارى از همکاران 
رسانه اى به عضویت آنها در آمده اند. نمى توان گفت بازگشایى 
انجمن صنفى روزنامه نگاران جاى خالى را پر مى کند پس 

لازم است که آن انجمن را دوباره احیا کنیم. 

تیتر یک: «ناگهان آب گران شد»
برق گران شــده بود، آب  گران شد و گاز  گران مى شود. 
اسفندماه بهترین زمان براى گران کردن است؛ روزهاى پایانى 
سال مردم درگیر رتق و فتق امور ایام آخر سال و خریدهاى 
عید نوروز هستند و خبرهاى افزایش قیمت خریدار کمترى 
دارد. روز گذشــته وقتى خبر  گران شــدن 20 درصدى آب 
منتشر شــد هیچکس تعجب نکرد چرا که چند روز پیش 
هم برق 25 درصد  گران شده بود و مدیرعامل شرکت گاز هم 
از این فرصت استفاده کرد و نوید افزایش قیمت گاز را داد! 
... اسفند براى گران کردن بهترین فرصت است و دومینوى 
گرانى ها از همین آخرین ماه ســال 1392 آغاز شده است. 
قطعا دولتمردان قصد دارند با افزایش این گرانى ها برنامه هاى 
رفاهى و معیشتى را در آینده اجرا کنند اما امیدواریم سریال 
گرانى ها موجب نشــود تجربه شوك هاى قیمتى به بازار و 

تولید که مردم را تحت فشار قرار داد، تکرار شود. 

آینه

سال یازدهم    شماره 1969سیاست چهار شنبه    14 اسفند 1392

  در صفحه 378 بیست ویکمین جلد صحیفه  �
امام خمینى، نامــه اى از امام خمینى خطاب به 
هیات عفو زندانیان نوشــته شده است که در 
آن از تلاش ها و زحمت هاى این هیات تشــکر 

مى کنند. 
هیات عفــو یک بار 400 نفر را آزاد کرد. یکى از 
مســوولان به امام گفته بود، هیات عفو، زندانیان را 
آزاد مى کند و زندانیان هم به مسعود رجوى ملحق 
مى شوند. این شد که ما، درخواست ملاقات با امام با 
حضور خود آن شخص را دادیم. خدمت امام عرض 
کردیم، به ایشان بفرمایید چهار نفر از این 400 نفر 
را اسم بیاورد که به آقاى رجوى ملحق شده اند. آن 
شخص گفت، یک نفر به خارج از کشور رفته است. 
امام گفتند، اگر چهار نفر هم به آقاى رجوى ملحق 
شده باشند ما نباید به خاطر آن چهار نفر، 400 نفر 

را در زندان نگه داریم. 
 اعضاى هیات عفو منصوب چه کسى بودند؟  �

امــام تعیین کردنــد و ما هم مرتبــا افرادى را 
براى بررســى به شهرستان ها مى فرســتادیم تا به 
مناسبت هایى نظیر اعیاد یا 22 بهمن، افراد را آزاد 
مى کردیم و در واقع این صلاحیت به ما داده شــده 
بود. وقتى که امــام، عفو را به آقاى منتظرى احاله 
کردند، آقــاى منتظرى هم خطــاب به هیات عفو 

گفتند، شما خودتان عفو کنید. 
  هیچ گاه میان هیــات عفو و آقاى منتظرى  �

یا میان شــورایعالى قضایى و ایشان، اختلافى 
وجود داشت؛ موردى بود که ایشان از شما تقاضا 

داشته باشند و شما عمل نکنید؟ 
اصلا
  آیا موردى بــود که آقاى منتظرى تاکید بر  �

عفو شخصى داشته باشند؟ 
بله، معمولا هم به من مى گفت. 

  در جلــد 20 صحیفه امــام، صفحه 397  �
آیت االله موسوى اردبیلى در سال 66 استفتایى از 
امام خمینى مى کننــد؛ مبتنى بر اینکه با توجه 
به اینکه نظر فقهى امام خمینى اعدام شــخص 
بر  اجازه عمل  نیست؛ شورایعالى قضایى  مفسد 
اســاس نظر آیت االله منتظرى را داشته باشد که 
آن  در  مى دانند.  جایز  را  مفسدفى الارض  اعدام 
دوران شما رییس دادگاه عالى و عضو شورایعالى 
قضایى بودید؛ از ایــن منظر بر احکام اعدام در 
در  داشــتید؛  نظارت  امام خمینى  زمان حیات 
دادگاه عالى، بر اســاس کدام راى فقهى عمل 

مى کردید؟ آقاى منتظرى یا امام خمینى؟ 
نظر ایشان در این بود که عنوان مفسدفى الارض 
به خودى خود، عنوان مجرمانه اى که مستحق اعدام 
باشد نیست... من شخصا از ایشان براى دادگاه عالى 
قضات اســتفتاء کردم که آیا قاچاقچیان موادمخدر 
مستحق اعدام هستند یا خیر؟ که ایشان فرمودند: 
«چنانچه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.» یعنى 
ایشان، نفس مفسد را به تنهایى به عنوان یک جرم 

مستقل [با مجازات اعدام] قبول نداشتند. 
  خاطره اى از امام به خاطر دارید که با ایشان  �

در مورد یک مصداق مشــخص مفسدفى الارض 
صحبت کرده باشید؟ 

[در زمان حضور حضرت امام در نوفل لوشــاتو] 
من شــب ها در پاریس مى خوابیدم. آنجا روزنامه اى 
عربى با عنوان «السفیر» به چاپ مى رسید. یک روز 
دیدم مصاحبه اى با امام انجام داده و این پرسش را 
مطرح کرده بود که در صورت پیروزى، شما با شاه 
چه مى کنید؟ امام در پاســخ فرموده بودند که اقل 

عقوبتش حبس ابد است.
 من همیشــه صبح هــا بعد از نمــاز از پاریس 
مى رفتم نوفل لوشــاتو خدمت امام. بعد از خواندن 
آن روزنامــه، همان اول صبح رفتــم خدمت امام. 
ایشان پرسیدند، خبرى شــده؟ من هم گفتم، بله. 
در روزنامه امروز صبح خواندم که شــما اقل عقوبت 

شاه را حبس ابد عنوان کردید. ایشان فرمود: «ما به 
چشممان ندیدیم که کســى را کشته باشد. ایشان 
آمر به قتل اســت.» خب اگر قرار است کسى مفسد 
باشد، شاه که دیگر فرد اکمل و اتم آن است. ببینید، 
مــذاق امام این بود. مبناى فقهى آن هم همان طور 
که خدمتتــان عرض کردم و در «تحریرالوســیله» 
آمده اینگونه اســت که فردى اســلحه بکشــد، در 
جامعه ایجاد رعب و وحشــت کند و در زمین فساد 
کند. در قرآن هم که از همه مهم تر اســت اینگونه 
آمده... در این 9 سالى که من در شورایعالى قضایى 
بودم، احکام اعدام را هم بعد از اینکه مراحل آن در 
دادگسترى انجام مى شد، نظارت مى کردم تا ببینم 
با اصول مطابقت دارد یا خیر که در خیلى از موارد 
هم مى شــد، ایراد مى گرفتم و به دیوانعالى کشــور 
برمى  گردانــدم تا مجددا رســیدگى کنند. در آنجا 
هیچ وقت یادم نمى آید کــه حکمى را که به عنوان 
مفســدفى الارض باشــد، امضا کرده باشــیم. چون 
دادگاه ها موظف بودند طبق «تحریرالوســیله» عمل 
کنند. اما چون اصــرار برخى از بزرگان این بود که 
برخى که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند، امام 

به فتواى آقاى منتظرى ارجاع مى دادند. 
  اعدام هایى که در زمان شما در زمینه حمل  �

موادمخدر انجام مى شد، هیچ کدام صرفا به دلیل 
حمل مواد انجام نمى گرفت؟ 

ما به صــرف حمل موادمخدر، فــردى را اعدام 
نمى کردیم. کســانى اعدام مى شــدند که اســلحه 
داشــتند و با ماموران درگیر مى شــدند، آنجا بود 
که جــزو محاربون قــرار مى گرفتنــد. البته حمل 
موادمخدر هم جرم اســت و کیفر دارد اما مجازات 
آن اعدام نیســت. ببینید، اعدام در اســلام حساب 
دارد. درواقع موارد اعدام در اسلام معین است. بنده 
و آقایان، محمدى گیلانى، ابطحى کاشــانى و قاضى 
خرم آبادى جــزو هیات عفو امام بودیــم که اتفاقا 
بســیارى از افراد را هم عفو مى کردیم. یادم هست 
در یک ســالى به مناسبت 22 بهمن، 15هزارنفر را 
آزاد کردیم که به ما گفتند، خب یکباره در زندان ها 

را باز کنید دیگر. 
  در چه شرایطى زندانیان  �

مشمول عفو مى شدند؟ 
ما افــرادى را براى مصاحبه 
اگر  و  زندان ها مى فرستادیم  به 
برگشته  مى فهمیدیم که کسى 
و واقعا اصلاح شــده است، او را 

عفو مى کردیم. 
 اساس شکل گیرى زندان  �

در دین اسلام بر چه مبنایى 
است؟ 

اساس شکل گیرى زندان در 
اصلاح  و  تادیب  برپایه  اســلام 
است. اگر ما قصد اصلاح فردى 
که مثلا چکش پاس نشده است 

را داریــم، نباید او را با دزد و قاچاقچى یکى کنیم... 
ما در کنار برخى قوانین سختگیرانه اسلام، گذشت 
و عفو و رحمت را هم مى بینیم. ما نباید همیشــه با 

افراد برخورد کنیم. اساس، اصلاح مجرمان است. 
  نگاه اسلام به سلول هاى انفرادى چیست؟  �

نظام ما یک نظام اســلامى اســت. انقلاب هم 
براى احیاى اسلام و قوانین اسلامى در این مملکت 
صورت گرفت. هدف ما هم چیزى جز این نیســت 
امروز، حکومت ما یک حکومت اســلامى است و ما 
باید به قوانین اســلام عمل کنیم. قوه قضاییه باید 

بداند که زندان براى تادیب است.
 اگر چک شــخصى – به خاطر ندارى - برگشت 
مى خورد، نباید زندانى شــود. شخص مقروض را به 
خاطــر ندارى نباید زندانى کــرد یا مثلا اگر فردى 
توان پرداخت دیه را ندارد نباید زندانى شــود، آیه 
صریح قرآن است که به فرد مقروض مهلت دهید تا 

روایت موسوى بجنوردى از دادگاه هاى اول انقلاب
شرق: «آیت االله سیدمحمد موسوى بجنوردى» از شاگردان برجسته امام  خمینى(ره) و عضو شورایعالى قضایى در 
دوره حیات ایشان، با پایگاه اطلاع رسانى «جماران» درباره دستگاه قضایى و زندان هاى دهه 60، گفت وگو کرده 
است. در این گفت وگو مسایلى چون «مخالفت امام با حکم اعدام براى مفسدفى الارض و شاه»، «شرایط زندان هاى 
کشور»، «موضوع سلول هاى انفرادى»، استعفاى «لاجوردى»، نظر امام درباره «اعدام هاى سال هاى اول انقلاب» و 

«برگزارى مراسم براى على شریعتى» مطرح شده است. بخش هایى از این گفت وگو در ادامه مى آید:

توان پرداخت پیدا کند. از مسلمات اسلام است که 
زندانى کردن شــخصى به خاطر ندارى و بدهى که 
توان پرداخت آن را ندارد، جایز نیست. همه فقها و 

از جمله امام در مورد این مساله فتوا داده اند. 
   یعنــى در زمان تصدى شــما زندان انفرادى 

نداشتیم؟ 
یک بــار بى خبر به اوین ســر زدم و چند تایى 
ســلول انفــرادى دیدم کــه بعد از اعتــراض من 

سلول هاى انفرادى را جمع کردند. 
بعد از آن هم موضوع را با امام در میان گذاشتم 
که ایشــان هم فرمودند، کار خوبــى کردى. توجه 
داشته باشید که اگر نظام ما اسلامى نبود، هر کارى 
مى توانستیم انجام دهیم اما چون ما مقید به اسلام 

هستیم باید به مرّ اسلام عمل کنیم. 
در اســلام از زندان براى اصلاح و تادیب متهم و 
مجرم استفاده مى شــود. تحت هیچ شرایطى نباید 
زندان مصداق شــکنجه تلقى شــود، از آن رو که 
شکنجه در اسلام، حرام اســت. ما باید پایبند این 
مهم باشــیم. مردم نیز باید مقید به اسلام باشند و 
البتــه بیش از مردم نیز حاکمیت و نظام باید به مرّ 

اسلام عمل کند. 
  در مراجعاتى که نمایندگان شما به زندان ها  �

داشتند، خبر از شکنجه نمى دادند؟ 
خیر. کسى گزارش شکنجه به ما نداد. فقط آقاى 
مجید انصــارى که نماینده ما بود گفت، مســوول 
زندان رجایى شــهر، چشمان 200 نفر را مى بندد تا 
ساعت ها فکر کنند. ما مسوول زندان را خواستیم و 

سریعا عزلش کردیم. 
�  شــما خودتان به زندان اوین 

سرزده نمى رفتید؟ 
من یک بار دیگر هم بى خبر 
رفتــم و دیدم کــه محکومیت 
200 نفر تمام شــده و اینها را 
نگه داشــته اند. به ایشان گفتم 
که اگــر این 200 نفر را تا فردا 
آزاد نکنیــد، دســتور مى دهم 
آقاى  کننــد.  دســتگیرتان  تا 
موســوى اردبیلى به من گفتند 
ایــن چه برخورد تندى اســت 
که با ایشــان مى کنید؟ من هم 
گفتــم معنا نــدارد افرادى که 
محکومیت شان به پایان رســیده است را در زندان 
نگه داریم. انجام نداد؛ عزلش مى کنیم. این شد که 
آنــان را آزاد کردند. بعــد از آن هم آقاى لاجوردى 
ماندند تا اینکه به این نتیجه رســیدیم که ایشــان 

باید بروند. 
 چرا شورایعالى قضایى، زودتر ایشان را عزل  �

نکرد؟ 
ببینید شــما الان بــا خیال آســوده در اینجا 
نشســتید و نمى توانید آن روزهــا را به خوبى درك 
کنید. آن زمان منافقین افــراد را مثل برگ خزان 

ترور مى کردند. 
بعضا ترور کور انجام مى دادند؛ یعنى، نه شخص 
خاص بلکه کافــى بود طرف حزب اللهى باشــد تا 
ترورش کنند. مردم عادى را ترور مى کردند. کاسبى 
که ریش داشــت و عکس امام را پشــت شیشــه 
مغازه اش نصب کرده بود را ترور مى کردند. در مراکز 

عمومى بمب گــذارى مى کردند؛ بیــش از 10هزار 
غیرنظامى را ترور کردند و به شــهادت رســاندند. 
اصلا معرکه اى به پا بود و منافقین وضعیت عجیبى 
درســت کرده بودند. منافقین به عنــوان جنایتکار 
شناخته مى  شدند و واقعا هم خیلى جنایت کردند. 

  آن زمان در دستگاه قضا تعداد استعفا ها و  �
آمدوشد ها هم بسیار بود. 

در یک دوره اى آقاى ربانى املشــى دادستان کل 
بود که به همراه عده اى دیگر اســتعفا دادند و امام 

هم استعفا آنها را پذیرفت. 
  پس کنار گذاشته نشــدند بلکه خودشان  �

استعفا دادند. 
بله. بعد از ایشــان هم آیت االله صانعى دادستان 
کل شــدند. آقــاى جوادى آملى هم رفــت. آقاى 
موسوى اردبیلى هم رییس دیوانعالى کشور بود. من 
و آقاى مقتدایى و آقاى سیدابوالفضل میرمحمدى 

هم شورایعالى قضایى را تشکیل مى دادیم. 
  علت اســتعفاى آقاى موسوى تبریزى چه  �

بود؟ 
تداخل بین کار دادستان کل و دادستان انقلاب. 
نمى توانســتیم دو تا دادستان کل داشته باشیم. به 
هر حال دادگاه انقلاب هم جزیى از دادگســترى به 
شــمار مى رفت. هم در زمان آقــاى ربانى و هم در 
زمــان آقاى صانعى تداخل میان دادســتانى کل و 
دادستانى انقلاب، مشــکلاتى را به وجود مى آورد. 
این شد که ما از آقاى موسوى تبریزى خواستیم که 
استعفا دهند و ایشان هم پذیرفتند. به هر حال همه 
مشــغول کار خود بودند تا اینکه امام رحلت کردند 
و ما هــم بعد از یک ماه خودمان اســتعفا دادیم و

آیت االله خامنه اى هــم آقاى یزدى را تعیین کرد. ما 
هــم رفتیم آن کار اصلى خودمان که درس و بحث 

بود را ادامه دادیم. 
  چندى پیش آقاى ناطق نورى، در گفت وگویى  �

گفته بودند که امام مخالف برگزارى مراسم براى 
دکتر شریعتى بودند، آیا این موضوع صحت دارد 

و شما آن را تایید مى فرمایید؟ 
خیــر. چون امام اصلا در این جور مســایل ورود 
نمى کردند. دکتر شــریعتى که فــوت کردند من و 
حاج آقا مصطفى عازم عمــره بودیم، پس از آن ما 
به همراه حــاج احمد آقا رفتیم بیروت خدمت امام 
موســى صدر، بعد از آن نیز به اتفاق حاج احمدآقا و 
آقا مصطفى به ســوریه رفتیم. در آنجا به ما گفتند 
در مراسم چهلم دکتر شریعتى شرکت کنید و چون 
ســه روز تا چهلم مانده بود و حاج آقا مصطفى باید 
به نجف مى رفتند، من و ایشــان برگشتیم عراق و 
حاج احمدآقا در ســوریه ماندند و بنا شــد که در 

مراسم چهلم دکتر شریعتى هم شرکت کنند. 
  بنابراین شــما مى فرمایید به رغم اطلاعات  �

نظر  امام  ناطق نورى،  از ســوى آقاى  ارایه شده 
مخالــف پیرامون برگزارى مراســم براى دکتر 

شریعتى نداشتند؟ 
خیر. ببینید، بى دینى در دانشگاه مد بود، دو نفر 
خدمت بزرگى انجام دادند و دیندارى را در دانشگاه 
مــد کردند؛ یکى مهندس بــازرگان بود و یکى هم 
دکتر شــریعتى. این دو، دیندارى را در دانشگاه مد 
کردنــد، در حالى که پیش از آن بى دینى مد بود و 

خود این کار، بزرگ ترین خدمت است. 
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حالا حتى حاضر نمى شــود در نشســت  ها حضور یابد ضرورت 
پیگیرى رســانه  اى و غیررسانه  اى دادگاه احمدى نژاد با این تعاریف 
بیش از هر زمان دیگر به نظر مى رســد و تلاش براى عدم فراموشى 
تمــام آن چیزهایى که در دوران مســوولیت اجرایى او بر کشــور 
گذشــته. احمدى نژاد آنقدر هوشــمند هســت که بتواند به خوبى 
شکاف ها را رصد کرده و به هنگام به صحنه سیاست وارد شود. این 
روزها نیز صحنه آرایى سیاسى در کشور به سمتى مى رود که برخى 
اصولگرایان تندرو در پوشش جبهه پایدارى بر دولت یازدهم هجوم 
مى  برنــد و اصولگرایان میانه نیز در حال متشکل  ســازى و مداراى 

بیشتر با دولت هستند. 
در همین مجلس نهم اصولگرایى میانه در حال جداسازى فیزیکى 
و مفهومى خود از اصولگرایى تندرو است و در گروه اصلاح طلبان نیز 
تلاش هایى براى تشکل یابى در انتخابات مجلس نهم دیده مى شود. با 
این حال آنچه زنگ خطرى براى فرداى سیاست ما به شمار مى رود 
غفلت از برخى ســکوت و سکون  ها و تلاش براى زنده  نگه داشتن یاد 

و نام مردانى اســت که در دوره حضورشان در قدرت سیاسى ایران، 
بیشترین ضربه بر پیکره ساختار سیاسى، اقتصادى و فرهنگى کشور 
وارد آمده.این روزها فرصت آن است که از هر تریبونى یاد این بزرگان 
را زنده نگه داریم تا خاطره عمومى مردم آنها را از یاد نبرند. از سوى 
دیگر شبکه اصلاح طلبان و معتدل  ها و اصولگرایان میانه باید این بار 
با تیزهوشى همه جانبه، خط و ربط سیاسى اینها را دنبال کرده و در 

بزنگاه هاى مناسب جزییات مسایل را با مردم در میان بگذارند. 
حجم فســاد مالى ســال هاى گذشته و پول هاى ســرگردان در 
نزدیکى انتخابات مجلس دهم خطر برخى سوءاســتفاده ها را پررنگ 
کرده. از ســوى دیگر مرور فعالیت ها و استراتژى هاى طیف سیاسى 
نزدیک به محمود احمدى نژاد نشان داده که آنها تغییر رنگ و لعاب 
و پوشــش را خوب مى دانند و بعید نیست که در انتخابات پیش رو با 
نام و آوازه اى تازه پا به میدان بگذارند. سکوت همیشه علامت «رضا» 
نیســت، حالا باید در برابر مکث معنادار مردان دولت گذشته، مدام 
بر طبل اطلاع رســانى کوبید و هر روز از تریبون هاى ممکن جزییات 

مسایل مالى صورت گرفته را شرح داد، برخى نام ها نباید از یاد برود، 
پــرده رمز و راز پرونده فســاد مالى بابک زنجانــى باید کنار رفته و 
اسامى آن شبکه مافیایى باید به اطلاع مردم رسانده شود، لازم است 
تا تک تک پرونده هاى فســاد مالــى در تامین اجتماعى و خط و ربط 
مردان نزدیک به احمدى نژاد در برخى حاتم بخشى  ها به خوبى رصد 
شــود، غافل نشــویم از اینکه هنوز نتایج تحقیق و تفحص از بنیاد 
شهید در دوران مدیریت «مسعود زریبافان» به جایى نرسیده و انبوه 
پرونده هاى مالى دیگر در انتظار رسیدگى دستگاه هاى قضایى است. 
سعید مرتضوى، محمدرضا رحیمى و خیلى هاى دیگر نباید از یاد و 
خاطر مردمان این سرزمین برود. شبکه سازى هاى این طیف سیاسى 
باید با تمام توان از ســوى دستگاه هاى نظارتى، اطلاعاتى و رسانه اى 
رصد شود، در یک کلام اینکه آنهایى که در بزنگاهى از تاریخ سیاسى 
ما روى شکاف ها نشسته اند بدون شک دوباره مى توانند این شکاف ها 
را شناسایى کرده و موج سوارى کنند. جلوگیرى از تکرار خطا وظیفه 

ملى هر مسوول و شهروند ایرانى است.

ادامه از صفحه اول

چراغ خاموش احمدى نژاد

ما به صرف حمل موادمخدر، 
فردى را اعدام نمى کردیم. 
کسانى اعدام مى شدند که 
اسلحه داشتند و با ماموران 

درگیر مى شدند، آنجا بود که جزو 
محاربون قرار مى گرفتند. البته 

حمل موادمخدر هم جرم است و 
کیفر دارد اما مجازات آن اعدام 
نیست. ببینید، اعدام در اسلام 

حساب دارد. درواقع موارد اعدام 
در اسلام معین است


